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  »يت ملي و قوميروشنفكران آذري و هو« نقدي بر كتاب

  زاد يمرشد  تأليف آقاي علي

  دكتر جواد هيئت

  بخش اول

  

  

  

 تأليف و بوسيلة    زاد  مرشدي  از طرف آقاي علي     »  قومي روشنفكران آذري و هويت ملي و     «اخيراٌّ كتابي تحت عنوان     

وادث و  مؤلف كتاب خواسته است ح    .  نسخه چاپ و انتشار يافته است      2000 صفحه و    393نشر مركز تهران، در     

گرا بنويسد و در      اي واقع   ها به شيوه   جريانهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي هشتاد سالة اخير را در مورد آذربايجاني           

گـراي    علت داشتن افكار و عقايد ملي     ه  ولي متأسفانه ب  , بعضي موارد هم موفّق شده و حقايقي را بازگو كرده است          

  . نمايدييطرفانه بازگو ها را بي وانسته است حقايق و واقعيتافراطي در بسياري از موارد به خطا رفته و نت

هـائي بـر او نوشـتم و ايـن مقالـه را ضـمن بـازخواني كتـاب و                      دقّت مطالعه كـردم و حاشـيه      ه  من اين كتاب را ب    

گرائـي و     ي حقايق از واقـع    ي نرفته و در نقد كتاب و بازگو       ااميدوارم من هم راه خط    .  هاي خودم تهيه نمودم     حاشيه

ضمناٌّ اميد آنرا دارم كه مؤلف محترم هم از خواندن مطالب مقالة تنقيدي مـن ناراحـت   . طرفي خارج نشده باشم    يب

  .مند شود نشود و شايد هم در چاپ دوم كتاب خود از آن بهره

گيـري   پـنج صـفحه نتيجـه    كتاب بعد از مقدمة مؤلف در چهار فصل نوشته شده و در آخر كتاب در    

ل بحث نظري در بارة ديدگاههاي مختلـف در بـارة ملّيـت و قوميـت، رهيافتهـاي        در فصل او  . شده است 

در فصل دوم كلياتي در بـارة پيشـينة         . مربوط به قوميت و بالاخره روشنفكران و قوميت مطرح شده است          

 روشـنفكران آذري در بـارة مليـت          بررسي نظرات  هايي نيز به   تاريخي آذربايجان مطرح گرديده و قسمت     

  .هاي رضاشاه و پهلوي دوم و جمهوري اسلامي ايران اختصاص يافته است ي در دورهايران

دولتها در زمان رضاشاه، پهلوي دوم و جمهوري اسـلامي و تـأثير آن              داخلي  در فصل سوم سياست     

  .در نگرش روشنفكران آذري شرح داده شده است

نگـرش  بـر   الذكر و تـأثير آن       هاي فوق     فصل چهارم به بررسي عوامل و سياستهاي خارجي در دوره         

گيري نيـز از سياسـت داخلـي دولتهـا و عوامـل               در مبحث نتيجه  . روشنفكران آذري اختصاص يافته است    
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خارجي بعنوان دو عامل مهم در گرايش قومي روشنفكران آذري ياد شـده و عوامـل خـارجي بـه عنـوان                    

  .ابي شده استگرائي روشنفكران آذري ارزي گيري قوم ثر در شكلؤمهمترين عامل م

كنون همانند سـازي     به نظر مؤلف سياست داخلي دولتهاي ايران از زمان روي كار آمدن رضاشاه تا             

تخفيف پيـدا كـرده اسـت       ) ضعف دولت مركزي به هر علت     (هاي كوتاه     بوده كه در دوره   ) فارس سازي (

هـائي   ، ايدئولوژي ويژه دولتهاي همسايه     مؤلف عوامل خارجي، سياست دولتهاي خارجي به      ). 39صفحة  (

ثر ؤهـاي قـومي بسـيار م ـ       در شکل گيـري ديـدگاه     را   لنينيسم، پان تركيسم و نظاير آن          -مانند ماركسيسم 

  .ارزيابي کرده است

گرا تقسـيم     و ايران ) غير ماركسيست (تجددگرا    ايشان روشنفكران آذري را به سه دستة ماركسيست،         

  :ارائه ميدهد که شايان تأمل استقومي كند و تعريفي نارسا و نادرست از روشنفكران  مي

روشنفكران قومي بطور كلي كساني هستند كه از چارچوب سنّت ملي مستقر فراتر رفته، در صـدد                 «

هـاي سـاخته و       گـاه عملـي سـاختن ايـده       به پيشبرد و تبليـغ و       آيند و     مي ايجاد ارزشهاي قومي جديد بر    

  ).32صفحة  (»پردازند پرداختة خود مي

سازند تا آنها را تبليغ و عملـي          ه روشنفكران قومي هرگز ارزشهاي قومي جديدي نمي       بايد دانست ک  

كننـد ايـن       يعني زبان، فرهنـگ، تبـار، سـرزمين و مـذهب سـعي مـي                ت قومي ، بلكه با شناخت هوي    کنند

در مورد ملتها   (مشتركات موجود را كه اغلب بخشي از كل مشتركات و اركان ملي يک جامعه وگاهي نيز                 

هاي مشترك موجـود بـه مـردم تفهـيم و             دهد، به عنوان ارزش     كل آنرا تشكيل مي   ) هاي تك قومي  وكشور

  . تبليغ نمايند و آنها را به حقوق فردي وگروهي خود آشنا سازند

زاده،  فروغـي، محمـد قزوينـي، محمـدعلي            نويسنده از روشنفكران تجددگرا نظير سيد حسن تقـي        

برد و معتقد است که اينها تحـت          كاوه، ايرانشهر و فرنگستان نام مي     هاي    جمال زاده و همچنين از روزنامه     

به تبليغ نژاد آريائي ايران و نهاد هويت ملي يعني زبـان فارسـي همـت         ) نازيسم(تأثير ناسيوناليسم آلماني    

سپس از احمد كسـروي  . و ميرزا آقاخان بودند   ) آخوندوف  . ف. م( گماشته و مبلّغ افكار ملي آخوندزاده       

بـرد و      آينـده نـام مـي      ةد و از دكتر محمود افشار يزدي مـدير مجل ـ         آور  هاي او سخن به ميان مي       ديشهنو ا 

  . آذريها شرح ميدهد) فارس سازي(سازي  نظريات او را در بارة همانند

  :كند روشنفكران چپ آذري را به دو دسته تقسيم مينويسنده 
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و بعد از اشـغال ايـران بـه دسـت           ) نفر 53گروه  ( دستگير شدند    1315 گروه اراني كه در سال       -1

  .آزاد شدند و حزب توده را تشکيل دادند) 1320(متفقين 

نويسنده در اين فصل از   . دادند    حزب كمونيست ايران كه اكثريت اعضاي آنرا آذريها تشكيل مي          -2

حزب توده  وري و بخشي از فعاليتهاي او و از روشنفكران آذري در دورة پهلوي دوم،  از                   جعفر پيشه  سيد

به نظر نويسنده حزب توده ايران كه از تقي . كند و فرقه دموكرات آذربايجان و سردمداران آنها صحبت مي

گرفت و بنيان خود را بر اساس نظرات و افكار وي نهاده بـود، اساسـا حزبـي ملـي بـود و                         اراني الهام مي  

هاي شـديد    شتند، داراي گرايش  آذريهايي چون خليل ملكي كه در شوراي مركزي حزب توده عضويت دا           

دهد که حزب توده بعد      وي در صفحه بعد توضيح مي     ). 125 صفحه( پرستانه و ناسيوناليستي بودند       ميهن

طلبان اتخاذ كرد و رأي بـه كثيرالملـه بـودن و وجـود      مواضعي به نفع جدائي) پلنوم هفتم (1339از سال  

  !).وده و نه ستم ملي وجود داشته است نه كثيرالمله بوقت ايران كه هيچ در حالي(ستم ملي در ايران داد 

  :كند مؤلف روشنفكران آذري دوران جمهوري اسلامي را به گروهاي زير تقسيم مي

ـ گروه غير ماركسيست با گرايشهاي قومي كه از جمله آنها ميتـوان از دكتـر جـواد هيئـت، دكتـر                      1

  .  نام بردغلامحسين بيگدلي علي فرزانه و دكتر حميد نطقي و محمد

در زمان پيروزي انقلاب اسلامي انجمن آذربايجان را تشكيل دادند و ) سه نفر اول(اين روشنفكران «

به استثناي اين جمع، در كل روشـنفكران        . بعداٌّ با انتشار مجله وارليق به ترويج ديدگاههاي خود پرداختند         

عاليت آنها بنياد دكتر محمود افشـار بـوده         اند و مهمترين مركز ف      آذري تجددگرا داراي گرايشهاي ملي بوده     

تـوان از دكتـر جـواد شـيخ           آذربايجاني در حال حاضر مي    ) گراي  ايران(هاي ملي     از مهمترين چهره  .  است

  !».نام برد) رشتي(رضا   الاسلامي، مهندس ناصح ناطق، كاوة بيات و عنايت

توان با اطمينـان گفـت        مي«: گويد  دهد و مي    نويسنده سپس روشنفكران ماركسيست را شرح مي       - ٢

 لنينيسـم و حـاملان و نـاقلان ايـن           -ترين عامل در قومي شدن آذربايجان، ايدئولوژي ماركسيسم         كه عمده 

بعد از حسين صـديق و رضـا        ). 140صفحه  (» .اند  ايدئولوژي در ايران يعني روشنفكران ماركسيست بوده      

  .دآور هاي آنها را شاهد مي كند و نوشته براهني صحبت مي

االله شـريعتمداري و حـزب خلـق مسـلمان و             گرا، از آيـت     نويسنده سپس از روشنفكران آذري ايران     

گراي   گيري روشنفكران ايران    كند و بالاخره از دومين جريان شكل        صحبت مي  1358فعاليت آنها در سال     

 درون انجمنها و    در اين دوره در   «: گويد  نمايد و مي    آذري با گرايشهاي قومي از دهه دوم انقلاب بحث مي         



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وارليق
 

 

88

باعـث شـد كـه    ) از جملـه تركـي    (هاي شعرخواني به زبانهـاي محلـي          مجامع دانشجوئي شهرستاني شب   

اينهـا داراي گـرايش مـذهبي       «: وي اضافه ميکند  .  »هاي قومي حاميان و مدعيان جديدي پيدا كند         خواسته

پـور عضـو شـوراي شـهر          كيميبعنوان مثال ح  . باشند  هستند و بعضاٌّ داراي مناصبي در درون حاكميت مي        

هـاي ايـن روشـنفكران        خواسته.  براي مدتي استاندار بود    1376 پس از دوم خرداد      غريبانيتهران است و    

هـا     عـدم تحقيـر آذريهـا توسـط رسـانه          ،)آذري(بيشتر در حوزة زبان و ادبيات، آموزش به زبـان محلّـي             

تن نامـة سرگشـاده گروهـي از    نويسـنده سـپس قسـمتي از م ـ       . ».شـود   ميبخصوص صدا و سيما خلاصه      

 بـه  1373آورد كه در مجلة وارليـق پـائيز سـال       دانشگاه پيام نور مركز مرند را شاهد مثال مي        دانشجويان  

  .چاپ رسيده بود

  هاي برجسته و شاخص ايـن نسـل، از دكتـر محمـود              نويسنده سپس به عنوان مثال از يكي از چهره        

نام چهرگاني در واقع از زمان انتخابات مجلـس         «: دارد  ر مي آورد و اظها    علي چهرگاني صحبت به ميان مي     

وي كه كانديداي نمايندگي از تبريز بود به دليل استفاده از شـعارهاي قـومي در                . ها افتاد  پنجم بر سر زبان   

، ولي  »تبليغات انتخاباتي خود مورد مخالفت قرار گرفت و نهايتاٌّ از ادامه نامزدي وي ممانعت به عمل آمد                

  .نمايد نميز آراي انتخاباتي وي اذکري 

در رأس «: گويـد  كنـد و مـي   گراي داراي گرايش ملي صحبت مي نويسنده سپس از روشنفكران ايران   

را نمونـة ديگـري از      ) رشتي(االله رضا      ، سپس بلافاصله عنايت   »اي اشاره كرد    االله خامنه   توان به آيت    آنها مي 

 وي تمجيـد    )آلبانياي قفقاز ( »آذربايجان و اران  « و از كتاب     )!(كند  گراي آذري معرفي مي     روشنفكران ايران 

  : دهد نمايد و چنين ادامه مي مي

روشنفكران تجددگرا،  سومين دسته از روشنفكران مورد بحث در اين دوره تجددگرايي هستند كه               «

كتـر محمـود    پايگاه اصلي آنها بنياد موقوفات د     . ترين گرايش در ميان آنها گرايش ناسيوناليستي است         قوي

،  سيدحسـن    )يـزدي (اين روشنفكران در واقع دنبالة خط فكري و عملي دكتر محمود افشار             . افشار است 

. الاسلامي از مثالهاي برجستة اين روشـنفكران اسـت          زاده و احمد كسروي هستند، که دكترجواد شيخ         تقي

مجلـة آينـده انتشـار يافـت، بـه      كـه در  » نشان والاي قوميت ايرانـي  زبان فارسي«اي با عنوان   وي در مقاله  

نويسـنده سـپس بـه دلاييـل نـامعلومي          . »دارد  هاي خود را در خصوص آذربايجان بيان مي         روشني ديدگاه 

  !آورد ميان ميه مجدداٌّ از جمعيت آذربايجان و نويسندگان وارليق سخن ب
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شـق ايـران در     هائي كه آتش ع    به تمامي آذري  لازم به يادآوري است كه مؤلف محترم كتاب خود را           

امل اينجانب و همة نويسندگان مجله وارليق       ش، تقديم نموده است و طبيعتاٌّ       كشد  آتشگاه جانشان زبانه مي   

  .نمايم از اين رو مراتب تشكّر و سپاس خود را به ايشان تقديم مي. شود ميو بلكه تمامي آذريهاي ايراني 

اده نموده و حقايق بسياري را در كتاب خـود          مؤلف از منابع زيادي در بارة آذربايجان و آذريها استف         

بسياري از مطالب كتاب براي من هم قابل استفاده بود و من از اين جهـت وظيفـة خـود                    . نقل كرده است  

انـد، قـدرداني      كه در مطالعه و جمع آوري اين مطالب كشـيده          دانم از ايشان تشكّر نمايم و از زحماتي        مي

از ايـن بابـت نيـز       . ن مجلة وارليق نيز انصاف را رعايت نموده اسـت         در مورد اينجانب و نويسندگا    . نمايم

گرائي افراطي نتوانسته اسـت   علت داشتن افكار مليه سپاسگزار ايشان هستم، با وجود اين مؤلف محترم ب        

طرفانه انجام دهد و ديدگاههاي مخالف را هم نقـل نمايـد و قضـاوت و داوري را نـه                      بررسي خود را بي   

طـرف انجـام دهـد و      عنوان يك ايراني روشنفكر با انصاف و بي       ه  نده شووينيست، بلكه ب   بعنوان يك نويس  

  .ويژه نسل جوان كشور عزيز ما ايران ارائه دهده نتايج سودمندي را براي استفادة خوانندگان ب

  االله رضـا، دكتـر      گرايان افراطي ترك ستيز مانند عنايت       مؤلف از نويسندگان ايراني بيشتر از آثار ملي       

...) مانند كسروي، اراني و     (محمود افشار، دكتر جواد شيخ الاسلامي و امثال آنها و گاهي هم اسلام ستيز                 

وي از منابع اسـلامي و خـارجي نيـز           .گيري کرده است    استفاده كرده و بر اساس عقايد آنها اقدام به نتيجه         

رد حدود آذربايجـان و منطقـة شـمال         مثلاٌّ در مو  .   نقل نموده است   ،آنچه را که موافق عقايد خودش بوده      

مسعودي، تاريخ  اسلامي يعني تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي،    هاي  ترين تاريخ ارس ذكري از مندرجات معتبر    

ننموده است، چه در اين منـابع حـدود آذربايجـان از            نامة دهخدا     حتا لغت برهان قاطع و    بلعمي، ابن اثير،    

.  ارس را آذربايجان عليا ناميده است    فتوح البلدان، ناحية ماوراء   يعقوبي در   . زنجان تا دربند ذكر شده است     

 نام برده اسـت   ) الاران مِن بِلادِ آذربايجان   (الذّهب از اران به عنوان شهرهاي آذربايجان          مسعودي در مروج  

 نـام   رجوع شود به مقالة اينجانب در بارة      (و برهان قاطع اران را ولايتي از آذربايجان به شمار آورده است             

  ). تهران-1371-18شمارة .  مجلة كهكشان،» در سنگنآهنينرود ميخ «وحدود آذربايجان  

گرائي آذري را     كند و قوم    گرائي را بطور واضح و علني تعريف نمي          از ابتدا قوم   زاد  يمرشد  آقاي علي 

 دانـد، در صـورتي   مـي گرائي  گرائي ايراني را معادل فارس دهد، زيرا ملي گرائي ايراني قرار مي   در برابر ملي  

گرائـي   بخشـي از ملـي  ) يـا تـرك ايرانـي   (گرائي آذري  گرائي فارس نيز مانند قوم گرائي و يا قوم     كه فارس 

گرائي ساير اقوام ايراني نيز از اين قاعده       قوم. گرائي ايراني معرفي شود     تواند بعنوان ملي    ايراني است و نمي   

نشان در همين نكته است كه ايشان ايرانيت را بـا فـارس             تمام اشكال كار ايشان و همفكرا     . مستثني نيست 
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كه فارس نباشند و آشنا و علاقمند به قوميت خود باشند، هـر چنـد خـود را                   داند و كساني    بودن يكي مي  

ايراني بدانند و تمام عمر خود را در خدمت مردم ايران هم صرف نمايند و يا براي دفاع از استقلال ايران                      

بـه  . آينـد  هيد هم داده باشند، در قاموس ايشان ايراني و هموطن ملي به شـمار نمـي   هاي جنگ ش    در جبهه 

پنـدارد و علاقـه بـه زبـان و            گرائي ايراني مي    گرائي افراطي و انحصارطلب فارس را ملي        همين جهت قوم  

صحفة (آورد    گرائي تحت نفوذ خارجي، پان تركيسم و يا ماركسيسم به شمار مي             فرهنگ قوم آذري را قوم    

 هيچكـدام از دو مفهـوم       ،گرائي نشـود    گرائي و ملي    كه خواننده متوجه تفاوت قوم     مؤلف براي اين  ). 140

گرائي بـر زبـان و فرهنـگ و            قوم ،دانيم كه مي  در صورتي . كند  قوميت و ملّيت را بطور واضح تعريف نمي       

گ ملّي كه شامل همة     و دين، حكومت و تاريخ و فرهن      ) وطن(تبار مشترك تكيه دارد و مليت بر سرزمين         

همچنين مليت بر احساس همبستگي و آيندة مشترك اسـتوار اسـت و مـا               . شود  هاي قومي هم مي    فرهنگ

مين، زبان، ديـن  شناسيم كه در تمام اركان ملي مشترك باشند، يعني تمام افراد آن در سرز        كمتر ملتي را مي   

  .شترك باشند م، احساس همبستگي، تبار، تاريخ، تابعيت و )فرهنگ(و مذهب 

، مثلاٌّ در سوئيس و بلژيك      شود  ميدر كشورهاي مختلف وجوه مشترك مردم اساس مليت قرار داده           

 قـرار  (nationalite)اساس مليـت  يعني سرزمين و تابعيت كنند، وطن  كه مردمش به چند زبان تكلم مي   

ايران، قانون اساسي   در  . هدد در آمريكا نيز تابعيت و سرزمين مضمون اصلي مليت را تشکيل مي           . گيرد مي

 قبل از انقلاب و حاكميت جمهوري اسلامي نيز دين اسلام و سرزمين و تابعيت اساس ايرانيت بود و بـه                   

شدند ولي زرتشتيان ايـران       مين جهت تمام اقوام ترك، فارس، عرب وحتي تركمنان ايراني محسوب مي           ه

 كه بحمداالله حكومت اسلامي اسـت، پـر واضـح           حالا. آمدند  مانند يهوديان و مسيحيان اقليت به شمار مي       

هـائي اسـت كـه بيشـتر          اينها نغمه . تواند منحصراٌّ اساس ايرانيت را تشكيل دهد        است كه فارس بودن نمي    

ايرانيان خارج از كشور و سردمداران حكومت پهلوي و دست پروردگـان داخلـي فرهنـگ فاشيسـتي آن                   

خواهند دوباره رژيم پان فارسيست پهلوي را به          كنند و مي    ميدوران از خارج و داخل به جوانان ما تلقين          

  !ايران بياورند

يك زبان به عنـوان زبـان مشـترك كشـور           ) (polygloteدر كشورهاي چند قومي و يا چند زباني         

آويـزي بـراي سـركوب و     تواند اساس هويت ملي قرار گيـرد و دسـت            ولي اين زبان نمي    شود  ميانتخاب  

اركان ملي بايد مشتركات همه و يا اكثريـت قـاطع مـردم باشـند، ماننـد                 . يگر گردد حذف زبانهاي اقوام د   

  . سرزمين و اسلام وتابعيت در ايران

  



  وارليق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 

 

  

91

 آن  يرايند قومي شدن فرايندي است كه ط      ف«: كند  مؤلف در مقدمه كتاب قوميت را چنين تعريف مي        

در معـرض خطـر قـرار        و امكـان همگرائـي يـك ملّـت           شـود   ميپيوند ميان سرزمين و فرهنگ تضعيف       

گرائـي فـارس را بـا     اين تعريف غلط نيز از همان پيش فرض غلط حاصل شده است کـه قـوم              . ».گيرد  مي

در گذشته دور كه اقوام و از آن جمله اقوام ترك زبان به شكل كوچ نشين                . داند گرائي ايراني يکي مي     ملي

گرفتند و يـا از آنهـا         قرار مي )  غير ترك  ترك و ( در مواقعي كه مورد هجوم اقوام مجاور         ،كردند  زندگي مي 

ولـي  . دادنـد    غالباٌّ كوچ و تغيير سرزمين را به تسليم شدن در برابر دشمن ترجيح مي              ،خوردند  شكست مي 

نشين و شهرنشين شدند و صاحب سرزمين ثابت يعنـي وطـن گرديدنـد و بـه          بعد از آنكه اكثريت آنها ده     

 و يا وطن نيز از مقدسـات قـرار گرفـت، بـه ويـژه بعـد از                   شكل خلق و ملت درآمدند، دفاع از سرزمين       

در .  دفاع از وطن از وظايف ديني نيـز شـمرده شـد           » الوطن من الايمان    ب  ح«حكم  ه  پذيرش دين اسلام ب   

يعني وطـن سـرزميني     لن وارسا، وطندير،    ستونده او رپاق اگر اوٍ  تو: شود  مياين مرحله وطن چنين تعريف      

  . شهيد داده باشي و يا آمادة مردن باشي است كه براي دفاع از آن

نحوة نگرش بعضي از روشنفكران آذري از آغاز سلطنت رضا          «فرض ديگر مؤلف اين است كه         پيش

تمام  اين مسئله براي فارسي زبانان ايراني نيز مصداق دارد زيرا در        . ».شاه تاكنون دچار تغييراتي شده است     

سـتيزي و حتـي تبليـغ         ي، عـرب  ستيز  گرائي همراه ترك     فارس ها تبليغ آرياپرستي و    دوران سلطنت پهلوي  

شكل سياست فرهنگي دولت درآمده بود و همـين سياسـت فرهنگـي كـه               ه  جاي اسلام ب  ه  گري ب  زرتشتي

باتحقير تركان ايراني همراه بود، عامل مهمي در تغيير نگرش بعضي از روشنفكران آذري و بيداري شعور                 

شعور ملي بر مبناي قومي و يا ناسيوناليسم متكّي بـر           . آنان شده است  خواهي    و احساسات قومي و هويت    

بـه ايـران آمـده و در        ) بويژه فرانسـه و آلمـان     (قوميت در يكصد سال اخير تحت تأثير ناسيوناليسم اروپا          

گرائـي و پـان فارسيسـم و تقـديس ايـران       فـارس به شکل در عمل و گرائي آريائي   كشور ما به شكل ملي    

سـتيزي و     ستيزي، عرب   ها شكوفا شده و شكل فاشيسم همراه ترك         موده و در دوران پهلوي    باستان ظهور ن  

. ستيزي به خود گرفته و به شكل فرهنگ حاكم بر همة اقوام ايراني تحميـل شـده اسـت             تا حدودي اسلام  

 در مقابل تحقير و سركوب و تعطيل زبان و فرهنـگ            ،خواهي است   گرائي آذري نيز كه در واقع هويت        قوم

  . آذري رشد نموده است

عنـوان  ه  گرائي فارس را ب     كند و قوم    گرائي مخلوط مي    گرائي را با ملي     مؤلف در همه جاي كتاب قوم     

شرط فارس شدن و طرد هويت قومي خـود         ه  دهد و افراد ديگر اقوام را ب        ارائه مي ) سنّت ملي (گرائي    ملي

ضمناٌّ دكتر محمـود افشـار يـزدي و      . داند  و يا فارس شدن ايراني مي      (assimilation)يعني همانند شدن  
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مؤلـف در   . نمايـد  اند، به عنوان آذري معرفي مي       ستيزي معروف   رشتي را هم كه در ترك       رضاي    عنايت االله   

كنـد و    شرح علل گرايشهاي قومي از سياست داخلي دولتها، از همانندسـازي و تكثرگرائـي صـحبت مـي                 

دولتهاي ايران، تلويحـاٌّ    ) سازي  فرهنگي و يا از خودبيگانه    استعمار  (ضمن اعتراف به سياست همانندسازي      

. ».سـاز برشـمرد     آلي منسـجم    همانند سازي را ميتوان به سان غرض يا ايده        «: گويد  نمايد و مي    آنرا تأييد مي  

 بطلان نظرية همانندسازي را لااقـل بـراي ايـران آشـكار     (Van den Berg)بعد با شرح نظر واندنبرگ 

گروهـي از مهـاجران كـه بـه     : دانـد  هائي را مستعد همانندسازي مي رگ بيشتر چنين گروه واندنب«. سازد  مي

لحاظ ظاهر فيزيكي و فرهنگي با گروهي كه قرار است هماننـد شـوند، شـباهت داشـته، نسـبت بـه كـل                        

 ـ. ».جمعيت از تعداد اندكي برخوردار بوده، داراي منزلت پائيني باشند و به لحاظ زميني پراكنده باشند                ن اي

 ـ                    ه فرضيه اگر هم در مورد کشوري نظير امريكا مصداق داشته باشد، يقيناٌّ در مورد ايران مصـداق نـدارد، ب

 ـ                  ويژه در مورد آذري    ه ها و كردها و اعراب ايراني كه قرنهاست در آذربايجـان و كردسـتان و خوزسـتان ب

ن آذريها را تحـت تـأثير       مؤلف قومي شد  . كنند  صورت جمعيتي فشرده و با  زباني واحد با هم زندگي مي           

شكل اقوام و قبايل آفريـده      ه  داند، درصورتيكه بشر از ابتدا ب       مي) سياست دولتها (عوامل خارجي و داخلي     

  . گرائي محصول دو قرن اخير است شده و ملي

  

آفريديم تـا همـديگر را      ) اقوام(ها    ها و قبيله    ما شما را بشكل ملت    : فرمايد  خداوند در قرآن كريم مي    

ملـت و  کـلام در بـارة     نظر من بهتـرين     ه  ب. يد و عزيزترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين شماست       بشناس

گرائـي اروپـائي بـه فاشيسـم و ديگرسـتيزي منتهـي               گرائي همين است، زيرا ملي      گرائي و اقوام و قوم      ملي

ري گرائـي سـبب تجزيـه امپراطـو         هر چند در کشورهاي حوزة بالكان و كشـورهاي عربـي ملـي            . شود  مي

هـاي    در بارة اقليت  ها   هاي ملي، خود آن    عثماني و استقلال اين كشورها گرديد، ولي بعد از تشكيل دولت          

 آن  را ميتوان در عراق در مورد كردها هاي به کار بردند که بهترين نمونهشيوه استبداد و سركوب را قومي 

بنابراين . ده در آن كشورها مشاهده کرد     و تركان كركوك و يا در يونان و بلغارستان در مورد تركان باقيمان            

طلبـي و روي ديگـرش فاشيسـم و           ايست كه يك رويش آزاديخواهي و استقلال        ناسيوناليسم اروپائي سكه  

خـواهي     ناسيوناليسم را در مقايسـه بـا وطـن         وي  المثل فرانسه   يك ضرب  .ديگرستيزي و سركوبگري است   

    1.و ناسيوناليسم نفرت از ديگران استخواهي عشق به خوديهاست  وطن: كند چنين تعريف مي

                                                           
1 - Patriotisme est l'amour des siens,  
le nationalisme est haine des autres. 
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همـديگر را بشناسـيد   تـا  شكل اقوام مختلف آفريديم ه ما شما را بگويد،  آيه شريفه ميو اما  

كند كـه بايـد بـه جـا آورده            شناختن همديگر تكاليفي را براي طرفين ايجاد مي       ). سورة حجرات (

كنيد،    شناختيد، با او ارتباط برقرار مي      رسميته  را ب و يا قومي    وقتي شما كشوري و يا ملتي       . شود

كه خود را برتر از او بدانيد و به حريم و حقـوق              كنيد، بدون اين    حرمت و حريم او را رعايت مي      

 چه بسا از شـما  اقوام ديگر را حقير نشمريد«: فرمايد قرآن کريم در جايي ديگر مي   . او تجاوز كنيد  

  ). ١٢-١١، حجرات(» .و جاسوسي نكنيدظن بپرهيزيد، خبرچيني از سوء . برتر باشند

زاده، احمـد     گراي دوران رضاشاه روي سيدحسن تقـي        مؤلف از روشنفكران تجددگرا و ملي     

 ،دهـد   كند وخط مشي آنان را شرح مـي         علي فروغي و دكترمحمود افشار تأکيد مي        كسروي، محمد 

، عمـدتاٌّ حـول دو محـور        شـد   زاده منتشر مـي     مقالات روزنامه كاوه كه توسط تقي     «: گويد  مثلاٌّ مي 

بـا  . زد  گرائي كه سياسـت مسـلّط در دوره رضاشـاه بـود، دور مـي                ضرورت غربي شدن و باستان    

» هيئت ميهن پرسـتان   «زاده و تأسيس      وسيلة تقي ه  ب) 1916 -1924(تأسيس مجلة كاوه در برلين      

 آن فعاليـت    زاده در   علي جمال   علي فروغي، علامه محمد قزويني و محمد        كه اشخاصي نظير محمد   

هـا   كه تـا آن زمـان در كتـاب         2و ميرزا آقاخان  ) از آذربايجان قفقاز  (داشتند، افكار ملي آخوندزاده     

شد و آنها تحت تأثير ناسيوناليسم آلماني به تبليغ در بـارة     بود، اينک به صورت اجتماعي تبليغ مي      

 هويت ملـي يعنـي زبـان        دنماايران و   و  .) ه.ج.  يعني چيزي كه وجود خارجي ندارد     (نژاد آريائي   

هـاي    زبـان (آريائي نژاد نيسـت، بلکـه گـروه زبـاني اسـت              بايد دانست که     .».پرداختند  فارسي مي 

هاي ظاهري و جسماني مانند رنگ پوست، مو، جمجمه، شـکل             نژاد به مجموعة ويژگي   ). تحليلي

  .شود ها اطلاق مي صورت، بيني ولب

: كنـد   د و از زبان كسروي چنين نقـل مـي         كن  وي سپس از كسروي و مجلة پيمان صحبت مي        

. ».توان آيندة درخشاني براي آنان اميدوار بـود         مردم يك كشور تا يك دل ويك زبان نباشند، نمي         «

  ! آيندة درخشاني ندارند،زبان نيستند يعني مردم سوئيس، بلژيك و كانادا چون يك

                                                           
خواند و ايرانيان را به باد سرزنش  مي» موهومات« ميرزا آقا خان کرماني در هنگام سخن گفتن از قرآن کريم آن را - 2

 اند سر و ته به دست مردم داده  و جاماسب بيدار دل و مزدک فرزانه اوراقي بيهاي بزرگمهر حکيم گيرد که به جاي نوشته مي

  ).٨٨پورپيرار، ناصر، پلي بر گذشته، کتاب دوم، بخش دوم، ص (فهمد  که يک جملة آن را هيچ عجمي نمي
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 بـه ايجـاد پيونـد بـين آنهـا       اند، اين امر كمكي     هر چند اكثر ايرانيان شيعه    «: گويد  كسروي مي 

او . قـرار داد  » يك درفش، يك دين، يـك زبـان       «كسروي در مجلة پيمان شعار خود را        . »!كند  نمي

جوئي و كينـه و دشـمني بـا           فزون«دانست و مخالف      پرستي افراطي را زائيدة تمدن غرب مي        ميهن

ه خواهد ب   ورده و مي  است كه خودش آ   » پاكديني«اما منظور كسروي از يك دين،        .بود» همسايگان

  ).85صفحة ! (جاي اسلام قرار دهد

گـذاران    و پايـه  ) محمـود افشـار   (گويد، نويسندگان جرايد كاوه، ايرانشهر و آينـده           مؤلف مي 

رغم اختلاف نظر سياسي اكثراٌّ بر اين باور بودند كه وحدت ملي تنهـا در                انجمن ايران جوان علي   

پذير است، ولـي كسـروي معتقـد بـود كـه يگـانگي                انقالب دو عامل بنيادين فرهنگ و زبان امك       

! شرط لازم و كافي وحدت ملي است      )  يعني ديني كه خودش آورده بود      ،پاكديني(باورهاي ديني   

کنند، اين اسـت     در اينجا سئوال من از مؤلف محترم و نويسندگان و متفكراني که ايشان استناد مي              

كننـد،    و كانادا و ايران به چند زبان صحبت مي        كه، در كشوري كه مردم آن مانند سوئيس، بلژيك          

مانند آذربايجـان، كردسـتان،     (آن هم نه به شكل پراكنده، بلكه به شكل گروه متراكم چند ميليوني              

، به طوري كه اگر مدرسـه نرونـد قـادر بـه فهـم زبـان فارسـي                   ...)خوزستان، تركمنستان ايران و     

سـرزمين  : حدت ملي را نه بر مشـتركات ملـي يعنـي          نيستند، آيا عاقلانه و مقدور است كه بنياد و        

، تاريخ مشترك و احساس همبستگي مشترك بـراي بـا هـم    )اسلام(، دين مشترك  )وطن(مشترك  

زيستن و آرمان مشترك، بلکه بر موارد افتراق مانند زبان فارسي قرار داد؟ در كجاي دنياي متمدن                 

و اما در مـورد ديـن       ! دهند؟  ت ملي قرار مي   و آزاد به جاي مشتركات، موارد افتراق را مبناي وحد         

 دين آبـاء و     20 -21 شود كه در قرن     ، كدام فرد عاقلي حاضر مي     )پاكديني(درآوردي كسروي     من

 !درآوردي كسروي؟   اي بنمايد، آن هم دين من       اجدادي خود را رها كند و خود را گرفتار دين تازه          

يرفته و با اين دين فرهنگ و ادبيات متعالي سال است که دين اسلام را پذ1400  قريبملّت ايران

كتـاب سـوزاني آنهـا را از بـين     بـا  خواست  كه كسروي مي  (كم نظيري را ساخته و پرداخته است        

، به اين ترتيب نه تنها دين، بلكه فرهنگ ما هم اسلامي است و بهترين فصل مشترك ملّـت                   !)ببرد

ملّت واحد درآورده و باعث انسـجام و        است، هم اوست كه طّي قرون متمادي ما را به شكل يك             

  .استقلال ملي بوده است

دوران رضاشاه روي دكتر اراني و پيروان او كه بـه           ) ماركسيست(مؤلف از روشنفكران چپ     

كنـد و دكتـر ارانـي كمونيسـت            تكيـه مـي    ، نفـر معـروف شـدند      53دستور رضاشاه زنداني و به      

اش ملـي     ستيزي  گرائي همراه با ترك     رستي و فارس  انترناسيوناليست را به خاطر افكار افراطي آرياپ      

  !شمارد مي
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 تركـي خـود را بـه مـردم          -كرد كه مهاجران مغولي     استدلال مي دكتر اراني   «: گويد  مؤلف مي 

قـدر   آقايان متوجه نيستند كه زبان مغـولي بـا زبـان تركـي همـان              . »!اند  آريائي محل تحميل كرده   

: ماند كه بگـوئيم     اين استدلال بدان مي   . و با زبانهاي ديگر   تفاوت دارد كه زبان ژاپني با زبان چيني         

هـر چنـد اخـتلاف زبـان        ! عربها كه به ايران آمدند زبان فارسي را به مردم خراسان تحميل كردند            

مغولي با تركي بيش از زبان عربي با فارسي اسـت، وانگهـي اگـر مغولهـا داراي چنـين امکانـاتي                      

البته دكتر اراني بعـدها از آنچـه در         . کردند، نه زبان تركي را     ميبودند، زبان مغولي را بر ما تحميل        

گي در اين زمينه نوشته بود، ابراز پشيماني کرد، ولي هنوز هم              تجربه  جواني بر اثر كم سوادي و بي      

  .كنند  ميئيگرايان افراطي اين بد آموزيهاي دوران رضاشاه را بازگو بسياري از ملي

حزب تودة ايران اساساٌّ حزبـي      «: شمارد  دة ايران را ملي مي    مؤلف با همين استدلال حزب تو     

 چـون از   گرفـت،  يعني عقايد انترناسيوناليستي نداشت و از مسكو الهام و دسـتور نمـي   . ».ملي بود 

ملكي در شوراي مركزي اين حـزب عضـو بودنـد              هائي چون خليل   اراني الهام گرفته بود و آذري     

طلبي اتخـاذ كـرد و رأي بـه           مواضعي به نفع جدايي   «) 1339از پلنوم هفتم    (و بعدها   ) 125ص  (

مؤلف از روشنفكران آذري در دورة پهلوي دوم،        . »!كثيرالمله بودن و وجود ستم ملي در ايران داد        

وري، حـاج ميرزاعلـي       ويـژه از پيشـه    ه  از اعضاي آذري حزب توده و فرقة دموكرات آذربايجان ب         

نـام  ) روشنفكران ماركسيست (االله جاويد     ان و دكتر سلام   يحيي دانشي   شبستري، جعفر كاويان، غلام   

هـاي فرقـه را در        وري در همان آغاز تشكيل فرقه مـدعي بـود، خواسـته             پيشه«: گويد  برد و مي    مي

مند است، ولي از همـان       هكند و به استقلال ايران كاملاٌّ علاق        چهارچوب سرحدات ايران مطرح مي    

ه فشارها و تهديدات خـود ادامـه دهـد، آذربايجـان راه             نوشت كه اگر حكومت تهران ب       هنگام مي 

طلب و حكومـت محلّـي    با وجود اين مؤلف فرقة دموكرات را تجزيه. ».خود را جدا خواهد نمود   

) ايران(كه در آذربايجان ما      درحالي. نامد  مي» جمهوري دموكراتيك آذربايجان  «جا    فرقه را در همه   

 چنين عنوان جعلي را بـه آن        زاد  يمرشد  از آقاي علي  هرگز اعلام جمهوري نشده و كسي هم غير         

  )…و314ص! (حكومت محلّي نداده است

ذكـاء و رحـيم       مؤلف به عنوان روشنفكران آذري بـا گـرايش ملـي در ايـن دوره از يحيـي                   

ادبيـاتِ  «مؤلف  .  بوده است  ءبرد كه يكي پيرو كسروي و ديگري مريد سيد ضيا           فرد نام مي    زهتاب  

ه نظر ايشان به دنبال شكست دموكراتهاي آذربايجان و فرار رهبران و روشنفكران             را كه ب  » !اشتياق

 بـا سياسـت دوران      شـمارد،    مي وجود آمده و آن را ايدة موهومي      ه  و نويسندگان آذري به شمال ب     

گاه اصلي روشنفكران در خلق هويت قومي به شـمار            تكيه سپس زبان را     ! سازد  ميبرژنف مرتبط   

  ).236 و 137ص(آورد  مي
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. يا ادبيات حسرت است نه اشتياق» نيسگيل ادبياتي و يا حسرت ادبياتي«اولاٌّ نام اين ادبيات،    

هائي است كه بـا كشـيدن    ثانياٌّ ادبيات حسرت حاصل جدائي كامل مردم دو سوي ارس و خانواده    

 در  وسيلة استالين از هـم دور ماندنـد و تـا فروپاشـي شـوروي              ه  ب) به بعد 1930از  (ديوار آهنين   

حسرت ديدار يك ديگر عمر خود را سپري كردند و بسياري از آنها مردند و پـدر، مـادر، بـرادر،                     

شناسي شاخصـة اصـلي       مسئلة زبان هم طبق اصول جامعه     . خواهر و خويشاوندان خود را نديدند     

از اَركـان   ) تك زبـاني  (تواند در كشورهاي تك قومي        قوميت است و ربطي به نژاد ندارد، ولي مي        

  ... ت و وحدت ملي قرار گيرد مانند آلمان و ملي

  

      .شده استچاپ  يشمارة بعد ۶٠صفحة در بخش دوم مقاله 

 


